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 مقدمه

هاي متعددي از قبيل صورت معمول با انعقاد موافقتنامهاي با يكديگر دارند، بهكشورهايي كه ارتباطات گسترده

هايي كه در اين دهند. يكي از موافقتنامهمي هاي بين خود را ارتقااقتصادي، فرهنگي و غيره سطح همكاري

جمله شوند كه ازتقسيم مي هاست كه به چند دست 1حقوقي همكاري راستا قابل ذكر است معاهدات دوجانبه

توان به معاهدات استرداد محكومين، انتقال محكومين و سازوكارهاي همكاري حقوقي و قضايي مانند آنها مي

 رله را كه آيا بايد همكاري حقوقي و قضايي ده كرد. اين معاهدات وضعيت اين مسئآموزش نيروهاي انساني اشار

گيرد و در صورت مثبت بودن پاسخ، اين موضوع را كه سطح همكاري بايد تا چه ميزان ميان دو كشور صورت 

هداتي ها، كشورهاي طرف چنين معاواقع براي نيل به اهداف انعقاد اين قبيل موافقتنامهكنند. درباشد تعيين مي

 قي يكديگر اطمينان نمايند.بودن، توانايي و كاركرد سيستم حقو بايد بتوانند به قابل اتكا

يم تا شن كنهاي همكاري حقوقي و قضايي را روشناسي موافقتنامهرسد كه گونهنظر ميدر ابتدا لازم به

« يهون روسو دولت فدراسي موافقتنامه انتقال محكومين بين دولت جمهوري اسلامي ايران»جايگاه لايحه 

 د:مشخص شو

واسطه رفتار گونه از معاهدات، شخصي، بهدر اين متهمین: معاهدات راجع به استرداد مجرمین و .1

ي حضور ديگر اي كه در يک كشور انجام داده است و يا متهم به ارتكاب آن است و در سرزمين كشورمجرمانه

ب، حل ارتكاشور مواقع در اين نوع معاهدات، شخص مورد نظر در كگيرد. دردارد مورد تقاضاي استرداد قرار مي

حيت اين ه صلااما به هر دليل از حوز ،قيب قرار گرفته است و يا حتي حكمي عليه وي صادر شده استتحت تع

مل يا تكب عكشور خارج شده است. در اين حالت، كشور محل ارتكاب رفتار مجرمانه، از كشور محل حضور مر

ائه شونده ارقاضاات، كشور تنمايد. در اين نوع از معاهدمتهم به ارتكاب آن، تقاضاي استرداد اين شخص را مي

كند تا بتواند از يماسنادي مانند حكم بازداشت و يا حكم قطعي، اسناد مثبِت جرم و اطلاعات ديگري را مطالبه 

 ادعاي مورد نظر اطمينان حاصل كند.
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وي و يا فرد  خواهد كه شخص مورد تقاضاييند رسمي است كه طي آن دولتي از دولت ديگر مياسترداد يک فرا»درواقع 

كننده را به اين كشور تحويل دهد. بازگرداندن شخص مورد م ناقض قوانين كشور تقاضاو يا محكوم به ارتكاب يكي از جرائمتهم 

كننده موضوع كه مرتكب شده است در كشور تقاضا ميواسطه جرم و يا جرائشود كه آن شخص بهتقاضا، به اين دليل درخواست مي

الملل ترين معاهدات در حقوق بينهاي دوجانبه استرداد متهمين و محكومين از قديميموافقتنامه 1.«ات قرار گيردو يا مجازدادرسي 

 2رسد.هاي پاياني قرن نوزدهم ميهستند و تاريخ انعقاد برخي از آنها به سال

شود. اي ميهمرتكب رفتار مجرماندر اين نوع معاهدات، شخصي در سرزمين يک كشور  معاهدات راجع به انتقال محکومین: .2

نتيجه در رفته وگشور مورد رسيدگي قرار در آن ك اين شخص تبعه كشور محل ارتكاب رفتار مجرمانه نيست؛ اين رفتار مجرمانه

يل ضي تحوحقوقي با آن شخص، متقا-واسطه داشتن علقه سياسيشود. كشور متبوع شخص محكوم، بهمرتكب، به حبس محكوم مي

 هاي كشورش سپري كند. باشد تا آن شخص مدت زمان محكوميت خود را در زندانبه خود ميوي 

به  راي انتقالش را بتواند در صورت وجود شروط ديگر رضايتها، محكوم ميگونه از موافقتنامهبر اين اساس، معمولاً در اين

ي نتقال وصورت اعلام رضايت شخص محكوم، پذيرش ادولت متبوعش براي سپري كردن محكوميت حبسش اعلام كند. البته در 

 ،را دارد رخواستدواقع محكوم، حق ارائه كم و كشور اجراكننده حكم است. دركننده حن منوط به اعلام رضايت كشور صادرهمچنا

عنوان عنصري هب ايت آنهاباشند و اعلام رضولي كشورهاي صادركننده حكم و اجراكننده آن مكلف به پذيرش چنين درخواستي نمي

 باشد.يند تحقق انتقال ميضروري از فرا

سب نوع اول ك عاهداتمخورد: اولاً در هاي اساسي بين دو نوع معاهده اول و دوم به چشم مياساس آنچه كه بيان شد، تفاوتبر

ل انتقا در امر يت شخص محكومحالي كه در معاهدات دسته دوم، رضامتهم در امر استرداد شرط نيست دررضايت مجرم يا 

اقعيت ونوع اول،  عاهداتله نظم عمومي است. در مبين اين دو معاهده وجود دارد مسئ ثيرگذار است. ثانياً تفاوت عمده ديگري كهتأ

ننده كصادر دات نوع دوم نظم عمومي كشورحالي كه در معاهر متقاضي استرداد نقض شده است درآن است كه نظم عمومي كشو

وع معاهدات ن كه در حاليمنيت كشور متقاضي استرداد است درمين نظم و االثاً هدف از معاهدات گونه اول تأثحكم نقض شده است. 

 دوم بيشتر منافع و مصالح شخص محكوم مورد توجه است.    

لاعات ومان، تبادل اطها براي رديابي متهمان و يا محكاين نوع موافقتنامه هاي قضایی در امور کیفري:معاهدات معاضدت .3

( 9توان به ماده )شوند. براي مثال ميهاي قضايي منعقد ميم، مجرمين و يا مشاركت در تحقيقات مقدماتي رسيدگيراجع به جرائ

توانند براي كند كشورها ميالمللي اشاره كرد كه عنوان ميكنوانسيون مبارزه با رشا و ارتشا مقامات عمومي خارجي در بازرگاني بين

واقع هدف اصلي اين نوع از قضايي دوجانبه وارد عمل شوند. درآوردن اطلاعات و مدارک از طريق معاهدات همكاري  دستبه

معاهدات آن است كه مقامات مجري قانون بتوانند مدارک و ديگر اقدامات شكلي لازم در خارج از كشور را به نوعي كه در 

  3رک ببينند.هاي كشور تقاضاكننده قابل پذيرش است تدادادگاه

                                                                                       

1  . UNODC Manual on Mutual Legal Assistance and Extradition, Vienna September 2012, p.41. 

 گردد.باز مي 1885نامه استرداد بين كانادا و اروگوئه به سال عنوان مثال موافقتبه .2

3  .  Typology on Mutual Legal Assistance in Foreign Bribery Cases, p 3&13, available at: http://www.oecd.org/daf/anti-

bribery/TypologyMLA2012.pdf 
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 تدوين اين معاهدات بيشتر در قالب معاهدات آموزش نيروها، نگارش و هاي قضایی در امور مدنی:معاهدات معاضدت .4

 شوند.نويس قوانين، شناسايي آراي محاكم، ابلاغ اوراق قضايي، جلب نظر كارشناس و ... منعقد ميپيش

انتقال » ست و نها« انتقال محكومين»آيد، موضوع اين موافقتنامه ميبر رسي در گزارش حاضرچنانچه از عنوان لايحه مورد بر

  رار گيرد.ورد توجه قمخصوص اين لايحه بايد درلذا آنچه در ذيل معاهدات نوع دوم عنوان شد « معاضدت مدني»و يا « استرداد مجرمين

 

 آثار تصویب معاهده

يان اسبات ممن تحكيم ناسبات دو كشور و ارتقاي سطح همكاري دوجانبه ومطابق با مقدمه موافقتنامه، يكي از اهداف آن، گسترش م

 يند بازپروري اجتماعي محكومين معرفي شده است. دو طرف براي تسهيل فرا

طور كه كشورهاي متبوع خودشان است. همان واسطه امكان سپري نمودن حبس محكومين دراهميت لوايح اينچنيني به

شور كوانين ق، لذا در اينجا مفاهيمي ازجمله نقض رو مربوط به انتقال محكومين به حبس استتر عنوان شد لايحه پيشپيش

 كننده حكم و تداوم تحمل محكوميت در كشور متبوع محكوم مطرح است.صادر

يكديگر ها به ولتدهاي طرف آن اعلام شده، فرض بر اين است كه اي كه براي انعقاد اين موافقتنامه توسط دولتفلسفه طبق

وع سالب ن از نآاند كه مجازات نمايند تا طرف مقابل بتواند اتباع خود را كه در كشور طرف مقابل مرتكب جرمي شدهكمک مي

تي نين معاهداصويب چآزادي است در كشور خود نگهداري كند تا مدت محكوميت آنها به پايان برسد. از آنجايي كه صرف انعقاد و ت

هاي انتقال واستهاي آن نسبت به درخا كافي نيست و اجرايي شدن آن مستلزم توجه و پيگيري مستمر طرفبراي عملياتي شدن آنه

تري از جانب وزارت دادگس موافقتنامه، (3)رو، مطابق با ماده ها لازم است. ازاينلذا انتخاب دستگاهي دولتي براي اين پيگيري است،

دهنده مكننده و انجاهنگعيين شده است. البته اين نهاد درواقع به نوعي هماوافقتنامه تجمهوري اسلامي ايران مقام مركزي اجراي م

مكن است ي كه مور نيست. معضلاتهاي مراجع قضايي كششود و اين امر مانعي براي صلاحيتاقدامات شكلي و نقطه تماس تلقي مي

 است در طي ه ممكنكبا خانواده ردي مانند عدم امكان ملاقات دليل اختلافات فرهنگي ميان زندانيان ايجاد شود و همچنين موابه

 ست. تناد اتر اخلال ايجاد نمايد عواملي است كه براي توجيه موافقتنامه حاضر قابل اسصورت مناسبفرايند محكوميت به

 

 هاارزیابی لایحه و پیشنهاد

قتنامه نعقاد موافا با ات حبس، امتيازي است كه براي آنهبا عنايت به اين نكته كه انتقال محكومين براي سپري نمودن ادامه مد .1

شان فراهم شده نده قانونيهاي طرف موافقتنامه، اين امكان براي خود آنها و نمايدر كنار دولت (2)ايجاد خواهد شد مطابق با ماده 

يد ه نمايد باا ارائرت انتقال محكوم است تا درخواست انتقال را ارائه دهند. حتي در مواردي كه كشور طرف موافقتنامه درخواس

. اين م نخواهد شدصورت انتقال انجاقال وجود داشته باشد؛ در غير اينرضايت مكتوب محكوم يا نماينده قانوني وي براي انجام انت

 درج شده است.  (4)ماده « ث»موضوع در بند 

واقع در نقش مجري شود دركننده حكم ناميده ميحاً اجرات را اجرا نمايد و اصطلاكند تا مجازاكشوري كه محكوم را دريافت مي .2

مان مقدار كه هست لحاظ نمايد. درواقع اين ي را همدت حكم صادر شده توسط كشور صادركننده رأكند و ملزم است تا عمل مي

ي رأا ادامه اجراي ي است كه نقض شده و بر همان اساس حكمي عليه محكوم صادر گرديده است و لذحاكميت كشور صادركننده رأ

ي نيز به حال، حاكميت كشور اجراكننده رأشود. با اينبه همان شكلي كه صادر شده است، احترام به حاكميت آن كشور تلقي مي
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م حبس صادر شده است در كشور ، جرمي كه براي آن حك(4)ماده « ث»بق بند نامه مورد توجه قرار گرفته است. طنحوي در موافقت

در نظر گرفته شده است كه مواردي مانند اختلاف در حداكثر  (10)ز بايد مجازات حبس داشته باشد. همچنين در ماده كننده نياجرا

ي ديده شده است حل شود. همچنين مجازات تكميلي نيز به نفع آنچه در قانون كشور اجراكننده رأ مدت حبس در قوانين دو كشور

 ست. همين وضعيت و احترام بهين كشور اجراكننده لحاظ شده باشد قابل اجرادر صورتي كه در قوانهمين وضعيت را دارد و 

مقرر شده نيز ديده  (11)له عفو و بخشودگي و تجديدنظرخواهي كه در ماده حاكميت هر دو طرف موافقتنامه درخصوص مسئ

 اما تجديدنظرخواهي و ،ر استي قابل تصوو بخشودگي توسط هر دو كشور صادركننده و اجراكننده رأ حالي كه عفوشود. درمي

 ي ممكن است. فرجام تنها در دادگاه كشور صادركننده رأ

افقتنامه شده است. آمده است باعث تعارضي در متن مو (4)رسد اشكالي كه در ترجمه يكي از تعابير مندرج در ماده نظر ميبه .3

حال در»يح آن دانسته است. درحالي كه معادل صح« Pending»را معادل « انجام نشده»، تعبير (4)ماده  «2»از بند « ب»شق 

ه نوعي نوشته شده است ب (11)الشعاع قرار گيرد. ماده ( تحت11)است. اين نوع ترجمه باعث شده است تا ماده « اجرا/در دست انجام

خواهي مانع كه فرجامويژه اينهخواهي شود كه بايد در كشور صادركننده رأي انجام گيرد. برد و بعداً فرجامكه امكان انتقال وجود دا

 جمه شود.تر« حال انجام/در دست انجامدر»است تا تعبير مذكور، به نوع  شود. لذا لازمي نميالاجرا شدن رأاز لازم

حالي در«  firejected  may bethe transfer»نمايد: درستي ترجمه نشده است. اين بند مقرر مييز بهن (4)ماده  «2»بند  .4

شرح زير بارت بهعبارت معادل صحيح اين ع. «در موارد زير درخواست انتقال رد خواهد شد»لايحه عنوان شده است:  كه ترجمه

 «.انتقال ممكن است در موارد زير رد شود»است: 

ايد با نمظيم ميشان تنن داراي تابعيت خودابط دوجانبه را درخصوص انتقال محكوميحالي كه در نگاه اول، رواين موافقتنامه در .5

رف ز طريق خاک طاين امكان فراهم شده است كه كشورهاي طرف موافقتنامه بتوانند محكومي را صرفاً ا (16)حال در ماده اين

نها از تت خواهد و درياف هاي موافقتنامهواقع محكوم به حبس از كشور ديگري غير از يكي از طرفقابل عبور دهند. در اين موارد درم

  ور داده خواهد شد.موافقتنامه عب عضو

بايد  كه (12)اده مدر « يدنيا»شود. در همين راستا بايد به تعبير اي ديگر نيز در متن لايحه ديده ميچند ايراد نگارشي و ترجمه .6

كه  (20)وان ماده قيد گردد و همچنين عن« قوانين»صورت جمع و ايد بهكه ب (13)در صدر ماده « قانون»تغيير يابد، « نبايد»

 اشد اشاره نمود.ب« محدوده»كه بايد  (18)در عنوان ماده « محدود»علاوه تغيير يابد به« اصلاحات»بايد به در آن « صلاحا»

زي به نيا»است:  قرر داشتهاده منيز از تعبيري استفاده شده كه بهتر است تا به نوع ديگري نوشته شود. انتهاي اين م (17)در ماده  .7

است. « تصديق» استفاده شده است كه معادل آن« legalization»حالي كه در متن انگليسي از واژه ؛ در«تأييد صحت ترجمه نيست

 كار برود. هببير ان تعدر اين ماده نيز هم استاستفاده شده است بهتر « مصدقّ»هاي ديگر موافقتنامه از واژه از آنجا كه در بخش

ست كه منجر به شناسايي نمودن اطلاق برخي از مواد آنها ها، خلاف شرع تلقيشوراي نگهبان به اين نوع موافقتنامه هاياز ايراد .8

توان به ايراد مغايرت با شرع مصوبه جمله اين موارد ميشود. ازاحكام محاكم و مقررات قوانين آيين دادرسي مراجع غيرمسلمان مي

معاهده بين دولت جمهوري »و مورد راجع به مصوبه  1«استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قبرس دهمعاه»

هاي احكام در دادگاه واقع از آنجا كه صدوراشاره كرد. در 2«مجرمين سترداددر زمينه ا چين جمهوري خلقاسلامي ايران و 

اساس نظر اً منطبق بر موازين شرعي نيست، لذا بررو ضرورتلزامات محتوايي و شكلي آن كشورهاست و ازاينكشورهاي خارجي تابع ا
                                                                                       

 .23/10/1394مورخ  5046/102/94 نظريه شوراي نگهبان به شماره .1

 .10/6/1394مورخ  52224/30/92نظريه شوراي نگهبان به شماره  .2
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با كه اين مهم مغاير  ستهاها، مستلزم پذيرش احكام اين دادگاهشوراي محترم نگهبان، در موارد مشابه، پذيرش اين نوع موافقتنامه

 است. نامه حاضر نيز صادقشرع است. اين وضعيت درخصوص موافقت

 

 گیري نتیجه

اي هه نظامبيقي بهاي اجرايي كشور شده و با بهرمندي از نگاهي تطتوانند موجب تحرک بخشيدن به دستگاهگونه معاهدات مياين

كشور و  دات دوعين حال موجبات تسهيل مراواد. درنظام حقوقي ملي را پوشش د هاي احتماليحقوقي كشورهاي ديگر بتوان خلأ

عمال ه اجرا و اساسي بهاي دوجانبه و كمک اتر شدن همكاريآورد. انعقاد چنين معاهداتي موجب پررنگاتباع آنها را نيز فراهم مي

ي مفاد اين ع بودن برخير شراحتمالي مغا د. با اين همه، نظر به ايرادشوثر تلقي مي، لذا از اين منظر مفيد و مؤشودقوانين كيفري مي

  .خصوص استحراز تشخيص مصلحت و ضرورت در اينها، تصويب اين موافقتنامه منوط به اموافقتنامه

 

 
 

 


